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اردیبهشـــت 1359، آسمان کویر طبس سکوت سنگینی را تجربه می‌کرد. 

عملیات نظامی طبس، مأموریتی برای فراری دادن دیپلمات‌های آمریکایی به 

خاکستر بدل شده بود. جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در کاخ سفید 

نشسته بود، نگاهی به گزارش‌های شکست عملیات انداخت و دستی بر پیشانی 

کشـــید. همه‌چیز از کنترل او خارج شده بود. کارتر، کسی که انقلاب ایران 

تمامی محاسباتش را برهم‌زده بود، تلاش کرد با سیاست‌های متعددی چون 

کودتای نوژه و دخالت‌های آشکار و پنهان، حکومت ایران را سرنگون کند. 

اما هر بار، مانند شن‌های روان کویر طبس، تمام برنامه‌هایش فروریخت. 

ناکامی‌های پی‌درپی او نه‌تنها سیاست خارجی آمریکا را در بحران فرو برد، 

بلکه پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش را نیز رقم زد. حالا، یک قرن از تولد کارتر 

گذشته و خبر درگذشتش دنیا را پر کرده است. او اولین رئیس‌جمهور آمریکایی 

بود که پروژه براندازی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد، اما نتوانست آن را به 

سرانجام برساند. پس از او، رؤسای‌جمهور دیگر مانند اوباما، بایدن، جورج 

بوش و ترامپ همین مسیر را دنبال کردند؛ مسیری که به اعتراف خود مقامات 

آمریکایی همچنان ناکام است. تاریخ اما این شکست‌ها را فراموش نمی‌کند. 

امروز، در حالی که کارتر در 100 سالگی رؤیای براندازی ایران را با خود به گور 

می‌برد، جمهوری اسلامی ایران مهیّای جشن گرفتن چهل‌وششمین سالگرد 

پیروزی انقلاب خود می‌شود و تاریخ کودتا‌های شکست‌خورده‌ای را می‌نویسد 

که هیچ‌کدام دیگر برای آمریکا 28 مرداد 1332 نشدند. 

   کارتر مرگش را دید، براندازی ایران را نه

شب از نیمه گذشته بود و جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در دفتر بیضی‌شکل 

کاخ سفید قدم می‌زد. صدای تیک‌تاک ساعت سکوت اتاق را می‌شکست. گزارش‌های 

تازه از ایران روی میز بود. انقلاب اسلامی ایران، مانند طوفانی غیرمنتظره، منافع دیرینه 

آمریکا در منطقه را زیر و رو کرده بود. تسخیر سفارت ایالات‌متحده در تهران و دستگیری 

جاسوسان و دیپلمات‌های آمریکایی، تصویر پرقدرت کارتر را خدشه‌دار کرده بود. 

چالش‌های پیش‌روی کارتر فراتر از تصورش بود. او حالا باید با بحرانی دست‌وپنجه 

نرم می‌کرد که نه‌تنها پرستیژ جهانی آمریکا را به‌خطر انداخته بود، بلکه ثبات داخلی 

دولتش را هم متزلزل کرده بود. از مشـــاورانش خواست راهی برای مدیریت بحران 

بیابند. بحث‌ها داغ بود؛ از دیپلماسی پنهان گرفته تا اقدامات نظامی. درنهایت نقشه‌ای 

طراحی شد؛ عملیات پنجه عقاب. 

یک شب به‌یادماندنی در اردیبهشت 1359، هواپیما‌های نظامی آمریکا راهی طبس 

شدند. نقشه دقیق بود؛ نیرو‌ها باید در دل کویر فرود می‌آمدند، گروگان‌ها را نجات 

می‌دادند و به سلامت بازمی‌گشتند. اما تقدیر چیز دیگری رقم ‌زده بود. طوفان شن، 

تجهیزات پیچیده ارتش آمریکا را به اســـباب‌بازی‌های ناکارآمد بدل کرد. عملیات 

شکست خورد و آمریکا دربرابر چشم جهان تحقیر شد. 

چند ماه بعد، نقشـــه دیگری چیده شد؛ کودتای نوژه. این بار هم کارتر امید داشت 

نظام نوپای جمهوری اســـامی ایران را ساقط کند. اما بار دیگر، اطلاعات دقیق و 

هوشیاری انقلابیون، این نقشه را نیز ناکام گذاشت. کارتر، رئیس‌جمهوری که زمانی 

امید دموکرات‌ها برای یک دوره درخشان بود، حالا تبدیل به چهره‌ای شکست‌خورده 

شـــده بود.  انتخابات نزدیک بود. تصویر کارتر، محاصره‌شده در بحران ایران، او را 

به طعمه‌ای آســـان برای رقیب جمهوری‌خواه‌، رونالد ریگان تبدیل کرد. کارتر در 

انتخابات شکست خورد و نامش به‌عنوان رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای در تاریخ ثبت شد. 

حالا دهه‌ها از آن روز‌ها گذشته است. انقلاب اسلامی ایران همچنان پابرجاست، 

اما میراث ناکامی‌های کارتر به الگویی برای شکست‌های مکرّر آمریکا دربرابر ایران 

تبدیل شده است. 

   از کارتر تا بایدن؛ براندازی همیشه به دیوار خورد
کاخ سفید، تابستان 1388. باراک اوباما با دقت گزارش‌هایی از ایران را می‌خواند. 

خیابان‌های تهران در التهاب بودند. تصاویر تجمع‌ها و اعتراضات پس از انتخابات 

ریاســـت‌جمهوری، تمام شبکه‌های خبری جهان را پر کرده بود. اوباما فرصتی تازه 

می‌دید؛ فرصتی که شاید می‌توانست ناکامی کارتر و دیگر رؤسای‌جمهور پیش از 

او را جبران کند. 

اوباما در سخنرانی‌هایش از آزادی مردم ایران »سوریه‌سازی ایران« صحبت می‌کرد 

و آشکارا از مخالفان حمایت می‌کرد. از سوی دیگر، دستور‌هایی برای تأمین منابع 

لازم برای تقویت گروه‌های معترض صادر شد. برخی مشاورانش معتقد بودند این 

لحظه‌ای تاریخی است؛ لحظه‌ای که شاید نظام جمهوری اسلامی را متزلزل کند. 

اما چند ماه بعد، همه‌چیز آرام شـــد. خیابان‌ها دیگر خبری از تجمعات نداشتند و 

معترضان، پس از ناکامی، به سایه‌ها بازگشته بودند. اوباما، مانند پیشینیانش فهمید 

تغییر نظام ایران به این سادگی‌ها نیست. 

سال‌ها گذشت و حالا در زمستان 1401، جو بایدن روی همان صندلی سلف دموکرات 

خود نشسته است. او هم مانند اوباما و کارتر، فرصت تازه‌ای را در خیابان‌های ایران 

جست‌وجو می‌کرد. اعتراضات گسترده‌ای در ایران آغاز شده بود و برخی مقامات 

آمریکایی از آغاز »فصلی جدید« ســـخن می‌گفتند. بایدن با تأکید بر حمایت از 

»آزادی‌بیان و حقوق بشر«، مسیر آشنای پیشینیانش را دنبال کرد. بیانیه‌های رسمی، 

جلسات و تلاش برای تقویت مخالفان داخلی، همگی بخشی از استراتژی او بودند. 

اما بازهم نتیجه همان بود. خیابان‌های ایران، پس از ماه‌ها التهاب، بار دیگر آرام شدند و 

تلاش‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، به همان ناکامی همیشگی ختم شد. تا 

او علاوه‌بر یک دوره‌ای شدن در شکست سناریوی براندازی ایران نیز با کارتر مشابهت 

 هم در یک مصاحبه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این‌گونه 
ً
داشـــته باشد. نهایتا

اعتراف کرد: »ما تلاش‌های زیادی کردیم، اما تغییر نظام در ایران کار آسانی نیست.«

دهه‌ها پس از انقلاب اسلامی، هنوز رهبران آمریکا ازجمله هم جناحی‌های کارتر 

در حزب دموکرات از تحقق رؤیای تغییر نظام در ایران بازمانده‌اند. کارتر، اوباما و 

بایدن هرکدام به‌نوبه خود راه‌هایی را آزمودند، اما آنچه باقی مانده فقط یک تاریخ پر 

از شکست است. 

   تجربه 40 ساله کارتر تا بایدن، بلینکن را محتاط کرد
در نیویورک، در سالن اندیشکده شورای روابط خارجی، آنتونی بلینکن روی صندلی 

روبه‌روی مجری نشسته بود.

او در پاسخ به ادعای مجری برنامه مبنی‌بر اینکه حکومت ایران در داخل این کشور 

»بســـیار نامحبوب« است کمی مکث کرد و دست‌هایش را در هم گره زد. گفت: 

 می‌دانیم در داخل ایران چه تحولاتی در جریان است با مقادیر 
ً
»گفتن اینکه ما دقیقا

مشخصی ناراستی همراه خواهد بود.«

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه آیا ایالات‌متحده بایستی سیاست تغییر 

حکومت در ایران را در دستور کار قرار دهد، یادآوری کرد که: »آزمایش‌های آمریکا 

در براندازی طی ۲۰ سال گذشته به نتایج موفقیت‌آمیزی ختم نشده است. درطول دو 

دهه گذشته تلاش‌های زیادی کردیم. در هر مقطع، سعی کردیم کسانی در داخل ایران 

را که به آینده‌ای متفاوت امید دارند، توانمند کنیم، اما تغییر نظام چالش بزرگی است.«

با وجود این اظهارات اما وزیر خارجه آمریکا از رو نرفته و راه را برای تداوم سیاست‌های 

خصمانه ضدایرانی این‌گونه برای ترامپ رئیس‌جمهور تکراری آمریکا باز می‌کند: 

»ما باید از آنچه به آن اعتقاد داریم حمایت کنیم. ما باید با قدرت دربرابر آن دسته از 

رفتار‌های ایران که مغایر با منافع خودمان یا شریکان و متحدان‌مان هستند، بایستیم. 

باید با قدرت کنار کسانی در ایران باشیم که دنبال آینده‌ای متفاوتند.«

بلینکن، در این گفت‌وگو نخواست بپذیرد، اما با صدایی آهسته شکست سیاست‌های 

کشورش را دربرابر مقاومت ملت ایران تأیید کرد. او تلاش می‌کرد نشان دهد هنوز 

امیدی به تغییر وجود دارد، اما تاریخ چیز دیگری می‌گفت ایران، با تکیه بر مردم و 

هویتی که در چهار دهه گذشته ساخته بود، همچنان استوار ایستاده است. به همین 

دلیل بلینکن با تجربه‌ای که از هم‌حزبی‌هایش در 40 سال گذشته به او به ارث رسیده 

و خود نیز آن را آزموده تأکید می‌کند که: »لازم است بسیار درخصوص آن‌ها )جامعه 

ایران( محتاط باشید.«

تریبون بلنیکن اما یک‌طرفه باقی نماند. رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار با مداحان، 

به تشریح برنامه‌های آمریکا برای تسلط بر کشور‌های دیگر پرداختند و هشدار دادند، 

دشمنان تلاش می‌کنند امنیت و ثبات ایران را از طریق ایجاد هرج‌ومرج و آشوب مختل 

کنند. ایشان با اشاره به اظهارات یک مقام آمریکایی )بلینکن( بیان داشتند آمریکایی‌ها 

پس از ایجاد آشوب در سوریه با توّهم پیروزی، اختیار زبانشان را از دست داده‌اند. 

احمق‌ها بوی کباب شنیده‌اند. ملت ایران هرکسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه 

قبول کند، در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد. 

   رد پای مردم ایران پیشانی کاخ سفید را نشان‌دار کرد
در ســـالنی که شـــاید عنوان آن اداره پژوهش و طراحی عملیات کاخ سفید باشد، 

سایه‌های تاریخ روی دیوار‌های دفتر ساده‌ای بازی می‌کردند. گزارش‌های قدیمی از 

تلاش‌های ناکام آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران، روی میز چیده شده 

بود. صفحه‌ای از یک گزارش مربوط به دوران جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات 

دهه 70 میلادی هنوز باز بود؛ عملیاتی مانند »پنجه عقاب« و کودتای نوژه، خاطره‌ای 

از ناکامی‌های واشنگتن را به یاد می‌آورد. 

از آن روز‌ها تا امروز، رؤسای‌جمهور مختلف آمریکا، یکی پس از دیگری وارد میدان 

شدند؛ باراک اوباما در سال 1388 از اعتراضات در ایران حمایت کرد و امیدوار بود 

ناآرامی‌ها بتواند تغییری ایجاد کند. نتیجه همان بود: »ناکامی«. چند سال بعد، در 

ســـال 1401، جو بایدن نیز همین مسیر را دنبال کرد اما باز هم چیزی جز شکست 

عایدش نشد.  در گوشه دیگر دنیا، در تهران، رهبر انقلاب اسلامی با اقتداری همیشگی 

دربرابر این سیاست‌ها سخن گفتند. ایشان بار‌ها تأکید کردند که ملت ایران، با تکیه 

بر هویت ملی و دینی خود، از تمام این توطئه‌ها عبور کرده است. سخنانشان این بار 

هم شنیده شد: »ملت ایران، هر مزدوری را که بخواهد در این مسیر گام بردارد، زیر 

گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد.«

آن سالن کاخ سفید هنوز درش باز است، هنوز عده‌ای به امید سوریه‌سازی ایران به 

آن رفت‌وآمد می‌کنند و در جست‌وجوی مسیری برای هدایت خط آتش اسناد را بالا 

و پایین می‌کنند؛ اما تاریخ نشان داده پروژه براندازی ایران، برای هر دولتی در آمریکا 

یک آزمون سخت و ناکام بوده است. از کارتر و بایدن گرفته تا بوش و ترامپ، همه با 

رؤیا‌هایی بزرگ وارد شدند و با دست‌های خالی بازگشتند. 

یکا  ین آسیب را از تسخیر سفارت آمر  شـــاید یکی از افرادی که بیشتر

در تهران دید، جیمی کارتر باشـــد. این اتفاق باعث شد تا او انتخابات 

یگان واگذار کند. او تنها 4  یکا را به ر یاســـت‌جمهوری آمر 1980 ر

یکا بود. اما در میانه  سال از عمر 100ســـاله‌اش را رئیس‌جمهور آمر

یخ انقلاب اسلامی ایران را شکل  ین اتفاقاتی قرار داشته که تار کلیدی‌تر

داده اســـت. بعد از ســـفر او به تهران و بیان این جمله که ایران جزیره 

ثبات اســـت، همه چیز تغییر کرد و جیمی کارتر با چالش‌هایی در این 

جزیره ثبات مواجه شـــد که فکرش را هم نمی‌کرد. او در سال‌های آخر 

یاست‌جمهوری‌اش تمام تلاش خود را روی این موضوع متمرکز کرده  ر

یکایی حاضر در لانه جاسوسی را آزاد کند و بعد از  بود که نیروهای آمر

ترک کاخ‌سفید بالاخره آن‌ها آزاد شدند. او در کتاب خاطراتش جزئیاتی 

از مواجهه با این بحران‌ها ارائه کرده است. به بهانه مرگ جیمی کارتر، به 

بخشی از خاطرات او پرداختیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

   زمستان سخت کارتر

»هرگـز آن روز را فرامـوش نخواهـم کـرد. اوایـل صبـح آن روز 

برژنسـکی، گـزارش داد کـه سـه هـزار نفر از افراطیـون، اعضای 

سـفارت آمریکا را در تهران، که تعدادشـان 50 یا 60 نفر اسـت، 

دسـتگیر کرده‌انـد.« ایـن روایتـی اسـت کـه کارتـر از روزی کـه 

سـفارت آمریـکا در تهـران تسـخیر شـد، در خاطراتـش منتشـر 

کـرده اسـت. او در بخشـی از خاطراتـش، درسـت یـک روز بعد 

از تسـخیر سـفارت هـم نوشـت: »مـا اقدامـات تلافی‌جویانـه 

را مـورد بررسـی قـرار دادیـم، مـا همچنیـن از الجزایری‌هـا، 

سـوریه‌ای‌ها، ترک‌هـا، پاکسـتانی‌ها، لیبیایی‌هـا و سـازمان 

آزادی‌بخش فلسـطین، درخواسـت کردیم که در این امر مداخله 

 ما شـاه را تسـلیم آن‌ها نمی‌کردیم تا آسـیبی به او 
ً
کنند... مسـلما

برسـانند.« بلافاصله بعد از تسـخیر سفارت، یک گروه تحقیقاتی 

در سـاختمان وزارت‌خارجـه بـه سرپرسـتی هنـری پـرت، بـرای 

تصمیم‌گیـری در خصـوص ایـن اتفـاق شـکل می‌گیـرد. ادامه این 

ماجـرا آن‌قـدر بـه رئیس‌جمهور آمریکا فشـار می‌آورد که او یک روز 

پس از تسـخیر سـفارت نوشـته بود که او هرگز شـاه ایران را به ایران 

تحویـل نخواهـد داد، امـا یک هفته بعد از گذر از اتفاقات سـفارت 

می‌نویسـد: »من به هر پیشـنهادی که هرچند غیرعقلانی و مسـخره 

به‌نظـر می‌رسـید، گـوش مـی‌دادم. از جملـه پیشـنهاد‌های مذکـور، 

تحویـل دادن شـاه بـه ایـران بـرای محاکمـه و نیز بمباران اتمی شـهر 

تهـران بـود.« کارتـر بـرای مدیریـت این بحـران برای آمریـکا حتی به 

دنبـال گفت‌وگـوی مسـتقیم بـا امـام بود. و ایـن موضوع را بـا پاپ در 

میـان گذاشـته بـود. کارتـر حتـی تـدارک اقـدام نظامی هم دیـده بود. 

»عکس‌هـای ماهـواره‌ای گرفته شـد تا موقعیـت هواپیما‌های نظامی و 

 مورد بررسـی قرار گیرد.« اما برای جلوگیری 
ً
مناطق اسـتراتژیک ایران دقیقا

از آسـیب بـه جـان کارکنـان سـفارت آمریـکا، این عملیـات به تأخیـر افتاد. 

کارتـر بـرای اعمـال فشـار بـرای آزادی کارکنـان سـفارت، بـه بلوکـه کـردن 

برخـی امـوال ایـران پرداخـت. کارتـر در حالـی کـه تلاش می‌کـرد حمایت 

همـه کشـور‌ها را جلـب کنـد تا این اعمال فشـار نتیجه‌بخش باشـد و او دور 

بعـدی انتخابـات را هـم از دسـت ندهـد، امـا بـه نظـر می‌رسـد اروپایی‌ها 

آن‌طـور کـه باید همراهی نکردند: »خیلی زود مشـخص شـد که همپیمانان 

نزدیـک مـا در اروپـا، خـود را به‌خاطـر گروگان‌هـای آمریکایـی در معـرض 

تحریـم نفتـی یـا بـه خطـر انداختـن روابـط دیپلماتیـک خـود بـا ایـران قرار 

ندادنـد و بسـیار محتاطانـه عمـل می‌کردند.« 

   عملیات شکست‌خورده طبس

23 فوریـه، هیئـت نمایندگـی سـازمان ملـل، به تهـران ‌می‌رود و بـا مقامات 

ایرانـی دیـدار می‌کنـد. کارتـر می‌نویسـد که »امید‌هـای آن‌ها بـرای احتمال 

آزادی گروگان‌هـا افزایـش پیـدا کـرده بـود. گروگان‌ها توسـط پزشـک معاینه 

 بـه بیمارسـتان‌ها اعـزام می‌شـدند. بعدازظهـر، همیلتـون 
ً
شـدند و احتمـالا

تمـاس گرفـت کـه بگویـد گروگان‌هـا فـردا سـاعت 8:30 بـه وقـت ایالات 

متحـده بـه شـورای انقالب انتقال داده خواهند شـد.« ماجرا امـا آن‌طور که 

کارتـر تصـور می‌کـرد، پیـش نمی‌رود و خبری از آزادی آمریکایی‌ها نیسـت. 

22 مارس )2 فروردین( نقشـه دیگری برای آزادی کارکنان سـفارت را روی 

میـز می‌گذارنـد. کارتـر در ایـن مـورد می‌نویسـد: »ماندل، سـایروس ونس 

و مـن، گزارشـی از فرماندهـان نظامـی، در مـورد آخریـن برنامه‌های نجات 

گروگان‌هـا )کارتـر از لفـظ گـروگان بـرای کارکنان سـفارت آمریکا اسـتفاده 

می‌کنـد( دریافـت کردیـم کـه خیلـی موجه‌تـر از برنامه‌هایـی بـود کـه در 

اوایـل بحـران بـه مـا ارائـه شـده بـود.« او بـه این موضـوع هم اشـاره می‌کند 

کـه »یکـی از مکان‌هـای احتمالـی، بـرای فـرود آمـدن گـروه نجـات، کویر 

دورافتـاده‌ای بـوده کـه 200مایلـی تهران قرار داشـته اسـت.« مسـطح بودن 

کویـر و امـکان راحـت بـرای فـرود آمـدن و حمـل و نقـل، باعـث شـد کـه 

ایـن مـکان بـرای فـرد هواپیما مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. روز دوم ‌آوریل )13 

فروردیـن( گزارشـی بـه کارتـر می‌رسـد کـه هواپیما‌های کوچـک آمریکا در 

ارتفاعـی کـم پـرواز کـرده‌ و محوطـه عملیات را بررسـی کرده‌اند 

و »جالـب اینکـه کسـی آن‌هـا را ندیـده و شناسـایی نشـد‌ه‌اند.« 

خلبـان هواپیمـا هم گزارش داد کـه محل مورد نظر جای مطلوبی 

اسـت و بـه حدکافـی دورافتاده و از جـاده‌ای که در نزدیکی آن واقع 

شـده به‌نـدرت اسـتفاده می‌شـود. بعـد از ایـن گـزارش تصمیـم 

گرفتـه می‌شـود کـه گروه‌هـا اعزام شـوند. 11آوریـل )19فروردین( 

»در اتـاق کابینـه، مانـدل، بـراون، برژینسـکی، کریسـتوفر و رئیس 

سـازمان اطلاعـات سـیا )اسـتانزفیلد ترنـر( ژنـرال دیویـد جونـز، 

همیلتـون جـوردون و جـودی پـاول در کنـار مـن نشسـته بودنـد. ما 

در مـورد شـرایط حاضـر در ایـران بحـث کردیـم، قبـل از اینکـه بـه 

عملیـات نظامـی فکـر کنیـم، ابتدا باید شـرایط اقتصادی را بررسـی 

می‌کردیـم. ایـن شـامل چیز‌هایـی نظیـر رفـع مسـافرت هوایـی بـه 

تهـران و قطـع ارتباطـات مخابراتـی بـود که شـامل انتشـار اخبار نیز 

می‌شـد.« هواپیما‌هـا در مصـر و عمـان مسـتقر شـده بودنـد، بـدون 

آنکـه رهبـران مصـر و عمـان از اصل ماجرا خبر داشـته باشـند. کارتر 

در ایـن مـورد می‌نویسـد: »طبـق گفته مـا چنین می‌پنداشـتند که این 

برنامـه به‌منظـور کمک‌رسـانی بـه مجاهـدان افغانی و یـا مین‌گذاری 

در سـواحل ایران اسـت.« کارتر به این موضوع هم اشـاره می‌کند که 

آن‌ها اگرچه نقشـه‌ای از سـفارت در اختیار داشـتند؛ اما اطلاع دقیق 

از محل نگهداری کارکنان نداشـتند، اما یکی از عوامل آن‌ها در ایران 

کـه شـناخت دقیقـی از محـل سـفارت داشـت »محـل دقیـق هریک 

از گروگان‌هـا، تعـداد محافظـان و خصوصیـات آن‌هـا و برنامـه روزانه 

 در اختیـار آن‌ها می‌گـذارد.« این‌طور 
ً
گروگان‌هـا و محافظـان را دقیقـا

کـه به‌نظـر می‌رسـید آن‌ها همـه جوانب ماجرا را سـنجیده بودند، همه 

چیـز بـرای انجـام یـک حملـه غافلگیرانـه آماده بـود، »در این شـرایط 

نیرو‌هـای ماهـر و آموزش‌دیـده مـا می‌توانسـتند، در تاریکـی شـب و بـا 

اسـتفاده از وسـایل نورزا، افراد ما را از دانشـجویان تشـخیص دهند و امکان 

آزادی آن‌هـا را فراهـم سـازند.« هشـت هلیکوپتـر بزرگ که فقط شـش فروند 

آن در عملیات آزادی کارکنان سـفارت به کار گرفته می‌شـدند و دو هواپیمای 

دیگـر کـه ذخیـره بودنـد، در نظر گرفته شـده بـود. طبق برنامـه ‌24آوریل روز 

پنجشـنبه و سـاعت 10 و نیـم صبـح بـه وقـت واشـنگتن پـرواز می‌کردنـد و 

شـش سـاعت بعـد بـه محـل عملیات می‌رسـیدند. سـاعت 10 و 35 دقیقه، 

روز ‌24آوریـل، آخریـن گـزارش اطلاعاتـی در مـورد مراحل اولیـه عملیات 

بـرای کارتر ارسـال می‌شـود. سـاعت 12 گزارش می‌رسـد که باوجـود اینکه 

هواشناسـی هـوا را خـوب گزارش داده بـود، اما هلیکوپتر‌ها با گردباد شـدید 

محلـی مواجـه شـدند و یکـی از هلیکوپتر‌هـا بـه هواپیمـای بـاری حامـل 

بازگشـته اسـت و دیگـری هـم در صحرای جنـوب منطقه عملیات ر‌ها شـده 

اسـت. سـاعت 4 و 57 دقیقه دسـتور لغو عملیات صادر می‌شـود. سـاعت 

6 و21 دقیقـه کارتـر متوجـه می‌شـود کـه تعـدادی از افـراد در ایـن عملیـات 

کشـته شـدند کـه شـامل خدمـه و خلبـان هواپیمای سـی 130 و تعـدادی از 

اعضـای گـروه نجـات بودنـد. حداقل شـش نفر در این عملیات کشـته شـده 

بودنـد. همـه چیـز روشـن بـود. عملیـات شکسـت خـورده بود امـا تصمیم 

گرفتـه می‌شـود بـرای کـم کـردن اثر شکسـت این عملیـات، از القـای اینکه 

ایـن یـک عملیـات تمام‌عیـار نظامـی علیه ایـران بـوده، خودداری شـود. در 

جریـان ایـن عملیـات وزیـر خارجـه کارتـر هم اسـتعفا می‌دهد. 

   آزادی گروگان‌ها؛ عقده فکری کارتر 
سـال آخر ریاسـت جمهوری کارتر و با نزدیک شـدن به انتخابات آمریکا، 

راه بـرای آزادی گروگان‌هـای آمریکایـی هموارتر می‌شـود. مرگ محمدرضا 

امـا در راحت‌تـر شـدن مبادلـه جاسوسـان و کارکنـان سـفارت تأثیرگـذار 

بـود. هم‌زمـان امـا کارتـر درگیـر رقابت‌های انتخاباتـی بـود. روز انتخابات 

هم‌زمـان بـا روز ربـودن گروگان‌هـا بـود. کارتـر در ایـن مـورد می‌نویسـد: 

»رسـانه‌های خبـری پـر از خبـر گروگان‌هـا‌ بـود. روز انتخابـات مصـادف 

بـا سـوگواری سـالیانه ربـودن گروگان‌هـا بـود و کل روز دوشـنبه و سه‌شـنبه 

داسـتان‌هایی وجـود داشـت کـه رویدادهـای تأسـف‌بار دوهفتـه اخیـر را 

تکـرار می‌کـرد.« فشـارها بـه دولـت کارتـر روبـه افزایش بود و ایـن موضوع 

روی محبوبیـت کارتـر هـم تأثیـر زیـادی گذاشـته بـود. همیـن هـم باعـث 

می‌شـود‌ ریـگان رئیس‌جمهـور آمریـکا شـود. در ایـن میـان امـا همچنـان 

رفـت و برگشـت‌ها و ارسـال پیام‌هـا، میـان ایـران و آمریـکا ادامـه داشـت. 

کارتـر تمـام تالش خـود را انجـام داد تـا زمـان تـرک رسـمی کاخ سـفید 

گروگان‌هـا آزاد شـوند. کارتـر در ایـن مـورد می‌نویسـد: »آزادی گروگان‌هـا 

 بـه یـک عقـده فکـری بـرای مـن تبدیل شـده بـود. گرچه بـه زندگی، 
ً
تقریبـا

امنیـت و آزادی‌ آنهـا خیلـی خـوب رسـیدگی می‌شـد، ولـی اینها بـه تنهایی 

کافـی نبودنـد. می‌خواسـتم تصمیمات خود را توجیه کنم.« شـنبه شـب 17 

ژانویه، امکان رسـیدن به یک توافق وجود داشـت. کارتر در شـرح به نتیجه 

رسـیدن ایـن توافـق نوشـته بـود: »تمامی‌‌ توافق‌ها بـرای معاینات پزشـکی و 

انتقـال گروگان‌هـا کامـل شـده بـود، ولـی ما توافق‌هـای مالی تمام‌نشـده‌ای 

داشـتیم.« کارتـر پیـش از تـرک کاخ سـفید مراحـل نهایـی به نتیجه رسـیدن 

توافـق آزادی گروگان‌هـا بـا ایـران را نهایـی کرد.

مرگ کارتر تصویر نمادینی از شکست پروژۀ 46 سالۀ براندازی ایران برجای گذاشت

بنیان‌گذار براندازی برافتاد

نگاهی به نکات مهم خاطرات کارتر درباره روزهای نخست پس از انقلاب اسلامی ایران

باید شکستمان برابر ایران را سانسور می‌کردیم

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز


